
از آن بچه درس خوان هایی می شــود که علاوه بر نمره 

بیست، چند تا علامت مثبت هم کنار نامش می خورد و 

استادان حسابی از او راضی هستند. در این دوران هم 

در اوقات فراقت مشغول به کار می شود و پس از اینکه 

درسش تمام می شود، به مشهد برمی گردد. مدتی در 

یک شرکت تبلیغاتی کار می کند و بعد راهی خانه بخت 

می شود. در این مدت، حدود ۱۰ کتاب به اسم «با هم 

بسازیم» می نویســد و تصویر روی جلد کتاب کودک 

طراحی می کند.

چند تخم مرغ سفالی گرفتم و آن ها را رنگ کردم

سال ۸۵ ازدواج می کند و هم زمان به کارش در شرکت 

تبلیغاتی ادامه می دهد. از اینجاســت که دیگر مثل 

خیلی از دخترهای هم سن وسال خود ادامه نمی دهد. 

«ازدواج که کردم، فعالیت های هنری ام بیشــتر شــد 

و کار صنایع دســتی را زمانــی که خانه خــودم رفتم 

شروع کــردم. البته آن موقع، شرایــط مالی ما طوری 

بود کــه دونفری بایــد کار می کردیم. شــغل همسرم 

آزاد بــود. البته الان کارمند اســت ولــی آن زمان کار 

آزاد داشــت. چند ماهی مانده به عید چند تخم مرغ 

ســفالی گرفتم و آن ها را رنــگ کــردم. برنامه  فروش 

نداشتم. می خواســتم به بچه های اقوام و دوستانی 

که برای عیددیدنی می آمدند، به عنوان عیدی، هدیه 

بدهم. وقتی کارها تمام شــد، همسرم خیلی از آن ها 

تعریف کــرد و چند تایــی را همراه خــودش به محل 

کارش برد تا به همکارانش نشــان بدهد. پرسید: اگر 

این ها را بفروشــم اشــکالی ندارد؟ من هم گفتم: نه. 

وقتی خانه برگشت، همه را فروخته بود و دست خالی 

بود. بعد از آن، ســفارش همکارانش آن قدر زیاد شد 

که تا عید چند هزار تخم مــرغ رنگ کردم و فروختیم! 

برای اینکه کارها آماده شود، زن و شوهر شبانه روزی 

کار می کردیم و تا نیمه شب بیدار بودیم. همان سال 

چندتایی از تخم مرغ ها را که مانــده بود برای یکی از 

شیرینی فروشی های معروف بردم. تا فروشنده داشت 

فکر می کرد که بخرد یا نه، همان جا چندتا مشــتری 

پیدا شدند و کارها را خواستند که مغازه دار ترغیب شد 

و همه را خرید. برای فروش، آن سال فقط همین یک 

مغازه را رفتیم و از همان جا انجــام کارهای هنری در 

زندگی من جرقه خورد.

طاقچه های خانه را نقاشی کرده بود

او کم کم به صنایع دستی علاقه مند می شود. از پیش، 

زمینه های هنری آن را آموخته اســت. این آموخته ها 

تنها از دانشکده نبود 

و در دوران کودکی او 

ریشه داشت. «مادرم 

از بچگی به ما یاد داده 

بود هنرمند باشیم. خودش هرکدام از طاقچه های خانه 

را به گونه ای نقاشــی کرده بود. منظره برف و جنگل و 

باغ روی طاقچه ها می کشــید و گاهــی اجازه می داد 

و من و خواهرم در نقاشــی هایش دست ببریم و برگ 

یا گلی را هم ما بکشــیم و رنگ کنیم. برای بیرون کار 

نمی کرد ولی علاقه زیادی به هنر و نقاشــی داشت. 

همین علاقه به من و خواهرم منتقل شد. الان خواهرم 

هم در کارهــای هنری موفق اســت. من هم ســعی 

کردم کارهایی کــه انجام می دهم تک و ویژه باشــد. 

طرح ها را کاملا ذهنی و خلاقانه می زنم. همیشه هم 

ســعی می کنم آن ها را با قیمت مناســب ارائه دهم. 

روی ســود کم تأکید دارم ولی با کیفیت کار می کنم. 

مشتری مطمئن است بیش از آنچه می پردازد دریافت 

می کند.»

اتفاقی تخم شترمرغ به دستم رسید

خلاقانه به کارهایش ادامه می دهد. خلاقیت ذات هنر 

است و برای مانا شــدن و جلب نظر دیگران، همیشه 

باید دنبال کارهای نو بود. تازه به تازه و نوبه نو باید چشم 

مخاطب را نوازش داد، نوازشی که خانم ایمانی از آن 

غافل نبوده است. «سال بعد، اتفاقی تخم شترمرغ به 

دستم رسید و روی آن نقاشی کردم. این کار هم فروش 

خوبی داشت. هم زمان، روی شیشه هم کار می کردم 

و هنوز در شرکت تبلیغاتی مشغول به کار بودم. همان 

موقع، به همراه دیگر خانم هایی که می شناختم، در 

بازارچه ها و نگارخانه ها برای فروش کارهایم میز اجاره 

می کردم. با این کار، هم ســلیقه مردم دستم می آمد 

هم با دیگر خانم هایی که کار صنایع دستی می کردند 

آشنا می شدم. همان ایام، یعنی در سال دوم زندگی 

مشترک، همسرم برای طرح کار مجبور شد برود درگز. 

با رفتن او خیلی تنها شدم و این تنهایی باعث شد وقت 

بیشتری برای کارهای هنری بگذارم.»

از شرکت بیرون آمدم

کارآفرین قصــه ما تنهایی اش را بــا کارهای هنری پر 

می کند و به خلق کارهای نو دست می زد، کارهایی که 

شاید بازاری برای آن ها نداشت اما امید به فروششان 

هرروز در دلش جوانه می زند. در میان این بیم وامیدها 

زندگی مشــترک آن ها رنگ و بوی قدمی نو می گیرد 

و کم کم ندای مادر شــدن در زندگــی اش می پیچد. 

«باردار که شــدم، تــا پنج ماهگی شرکــت تبلیغاتی 

می رفتم ولی بعد از آن، احساس کردم دیگر نمی توانم 

و اذیت می شــوم. همین که از شرکت بیــرون آمدم، 

یک سفارش عمده نقاشی روی تخم شترمرغ گرفتم. 

شرایط جسمی مناســبی نداشــتم ولی کار را قبول 

کردم. از پس کار برنمی آمدم از بس که زیاد بود. برای 

انجام این کار، مادر و پدرم خیلی کمکم کردند. شستن 

آن ها خیلی سخت بود ولی هر طور بود کار 

را رســاندم و با همکاری دوستانم 

انجــام  را  نقاشــی ها 

دادم. عید ســال سوم، 

یک پروژه ســنگین تخم 

شترمرغ تحویل دادیم. پسرم که 

به دنیا آمد تا مدتی کار گرافیکی نکردم 

  محل کارش بوی عید می دهد: از تخم مرغ رنگی تا وسایل تزیینی شب چله! دستان هنرمند چند بانو در کارگاهی که رنگ ها در آن  هم روی در و 

دیوار و زمین می غلتند هنرمندانه می چرخد. حرف می زنند. خواهرانه از فراز و فرود زندگی درددل می کنند در میان کار و رزق حلال و نان به خانه 

می برند. او که متولد ۱۳۶۳ است و همسر و مادر دو فرزند، در کنار همه آن ها و با همراهی شان لقب یک کارآفرین را هم برای خود کسب کرده  

است. مثل خیلی از دخترهای هم سن وسال خود، درس می خواند و دانشگاه می رود. مدرک کاردانی گرافیک را از دانشگاه الزهرا مشهد می گیرد 
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مادربزرگم ریخت وپاش های کارهایم را انجام بدهم! خوابگاه برای این رشته خیلی مناسب نیست چون جای لازم را برای انجام کارها ندارد.»
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لیلا جان قربان 

سعیده آل ابراهیم

یک روز با نسیبه ایمانی 
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است و برای مانا شــدن و جلب نظر دیگران، همیشه 

باید دنبال کارهای نو بود. تازه به تازه و نوبه نو باید چشم 
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